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توطئه توالت طلایی خنثی شد! 
پوریا عالمی: کاخ سفید از موزه گوگنهایم نیویورک  �

خواسته یک نقاشی معروف ونســان ونگوگ را برای 
آویختــن در اتــاق دونالــد ترامــپ – رئیس جمهور 
آمریــکا – به آنهــا قرض بدهد. مــوزه گوگنهایم (که 
مشخص اســت منتقد دونالد ترامپ است) در پاسخ 
گفته: اثر هنری ونســان ونگوگ را نمی توانیم بدهیم، 
امــا یک توالت طلایی داریم که یک ســال می شــود 

بازدیدکنندگان موزه استفاده می کنند، بیایید ببرید. 
بعد از این به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ 

موزه گوگنهایم توقیف موقت شد.  �
توالت طلایی توقیف موقت شد و استفاده از آن تا  �

شش ماه ممنوع شد. 
مدیر موزه گوگنهایم دنبال سند گشت.  �
هنرمنــد و طراح توالت طلایی بــه اتهام فعالیت  �

طلایی علیه دونالد ترامپ، به مدت یک ماه رفت توی 
اتاق و در را روی خودش بســت. وی گفت کشورهای 

خارجی به او پول داده بودند تا توالت طلا بسازد. 
بازدیدکننــدگان موزه که در یک هفته گذشــته از  �

توالت طلایی بازدید کرده یا از آن استفاده کرده بودند، 
از استفاده از توالت طلایی ابراز پشیمانی کردند. 

تلویزیون اعلام کــرد مردم به نشــانه اعتراض از  �
اســتفاده کردن از هــر چیزی – حتــی طلایی اش – تا 

اطلاع ثانوی سر باز زدند و تا الان چیز نرفتند. 
تلویزیــون همچنین اعــلام کرد افــرادی در موزه  �

گوگنهایم نفوذ کرده بودند تا مسیر دونالد ترامپ را از 
موزه به توالت برسانند که چون این مأموریت آنها قبلا 
عملی نشــده بود، تصمیم گرفتند توالت را از موزه به 
کاخ سفید برسانند. تلویزیون گفت خوشبختانه پیش 

از رسیدن توالت به کاخ سفید این طرح خنثی شد. 
دو هنرمنــد آمریکایی نیز با ســرودن شــعری با  �

ترجیع بند «یه توالت طلایی اسمت رو روش نوشتم... 
می خوام بیای بشینی روش... کتاب بخونی عشقم...»، 

از عملکرد موزه گوگنهایم ابراز انزجار کردند. 
طلافروشان واشنگتن با حضور خودجوش مقابل  �

مــوزه اعلام کردند: «ما با اعلام برائــت از موزه اعلام 
می کنیــم همان اول که اینها طلا را برداشــتند توالت 

ساختند معلوم بود که یک چیزی شان می شود».
حرف درشت: اما با همه این اوصاف، دونالد ترامپ که 
برای خطاب قراردادن کشورهایی از عبارت چاه توالت 
استفاده کرده بود، این اقدام موزه گوگنهایم را اقدامی 
هوشمندانه عنوان کرد. ترامپ توییت کرد: واقعا هم 
من باید از توالت طلا استفاده کنم با این عملکردی که 
دارم. آفرین به گوگنهایم. آفرین. من مشاور هنری کاخ 
ســفید را اخراج کردم که نقاشــی ونگوگ را خواسته 

بود. تا وقتی توالت هست، چرا تابلو؟ 
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کارتون خواب

پشت جلدحرف درشت

درســت بعــد از گذشــت چنــد روز از آغــاز 
اعتراضات اخیر، انتقاداتی علیه اصلاح طلبان نیز 
شروع شــد. محور اصلی آن انتقادات این بود که 
چرا اصلاح طلبان از اعتراضــات مردمی حمایت 
نمی کنند؟ اما آنها به این ســؤال پاسخ نمی دادند 
که اصلاح طلبان باید از کدام بخش از اعتراضات 

حمایت می کردند؟
 زیــرا در واقــع اعتراضات فقط یــک رویکرد 
نداشت؛ بخشی از آن ماهیت اقتصادی معیشتی 
داشت، بخشی ضدفساد بود، بخشی هم اعتراض 
سیاسی -در درجات مختلف- بود. اصلاح طلبان 
البتــه در بخش های گوناگــون از ابتدا طبق اصل 
۲۷ قانون اساســی از اصل حق اعتراض حمایت 
می کردند، ولی طبیعی است که به عنوان جریانی 

سیاسی ســخن خود را داشتند و از روش هایی که 
مؤثر می دانستند، پیگیر حقوق عمومی بودند. 

حالا اما با فروکاســتن از التهابــات آن روزها، 
می تــوان دوبــاره به آن بازگشــت و به مســائل 
راهبردی تری پرداخت. پیش از این هم نوشــته ام 
کــه در همه کشــورها حل پاره ای مســائل بدون 

همراهی همه قوا امکان پذیر نیست. 
به نظــر من مهم ترین و فوری ترین نیاز کشــور 
مــا امکان دســتیابی به یک اتفاق نظــر برای حل 
مســائل عمومی اســت مثل بحران آب، آلودگی 
هــوا، معضل بی کاری، فســاد اداری یــا اعتیاد و 
امثــال  آنها. اعتراضات اخیر به دلیل گســتردگی و 
اهمیت، حالا در ردیف مسائل قابل مطالعه ملی 
جــای می گیرد و باید برای رســیدگی به آن عزم و 

هم گرایی ملی ایجاد شود.
 مقدمه همه اینها زمینه ســازی برای گفت وگو 
و مفاهمه ای همه جانبه در سطوح کلان است. به 
نظرم امروز بهترین زمان برای این منظور اســت. 
روشن است که تندروهایی در داخل و خارج تمام 

تلاش خــود را به کار می گیرند تا نشــان  دهند راه 
رســیدن به تفاهم اساسا مسدود اســت بنابراین 
گفت وگــو لزومــي نــدارد و حتي منتفی اســت. 
درست هم هست چون گفت وگو در هر درجه ای 
محورهــای تنفســی تندروها را تنــگ می کند. در 
غیــر این صورت، اگر عقلانی بیندیشــیم گره هایی 
وجــود دارد کــه کلان اســت و بازشــدن آنها به 
تدبیر و عزم و اراده ای بســی کلان تــر از آنچه در 
کف یک قوه اســت، نیاز دارد. به محض بازشدن 
راه گفت وگو اثــرات نیکویش در جاهای مختلف 

نمایان می شود. 
بــه نظر مــن مهم تــر از درگیرشــدن در امور 
حاشــیه ای، آنان که دل در گرو سامان یافتن امور 
دارند، بایــد در پی جوش خــوردن نقاط مختلف 
این گفت وگو باشــند؛ گفت وگو در ســطوح کلان 
مهم تریــن نیــاز ملی و بازشــدن بــاب آن در هر 
ســطحی مهم ترین دســتاورد ملــی حاضر بوده 
و همچنیــن گفت و گــو درمــان درد بســیاری از 

اعتراضات اخیر خواهد بود. 

حالا باب گفت وگو گشوده شود 

 کریم ارغنده پور

روایت

آن روزهــا مرتــب مي نوشــتم؛ نامــه، عریضه، 
دلنوشته، بیانیه، خاطره و...، اما عاشقانه ها خواننده 
بیشتري داشــت. این را از میزان واکنش هاي فوري 

مجازي و حقیقي متوجه مي شدم.
 عاشقانه ها را با بغض مي نوشتم و احساساتم 
صفحــات  در  داغ داغ  و  ویرایــش  بــدون  را 
مجــازي جاري مي کــردم. فکر کنم بــراي همین 
بي واســطه بودنش بر دل ها مي نشســت. هنوز با 
خواندنشان اشک به چشم هایم مي آید و آن روزها 
خواندن کامنت هاي خوانندگان و کاربران دوست 

هم اشک به چشمانم مي آورد.
هرکس مرا مي دید، بلافاصله از نوشــته هایم 
مي گفــت و به خصــوص از واژه «همســرجان» 

که انگار شــاه بیت این دل ســروده ها و غزل هاي 
عاشــقانه بود! و بعضي اظهار نگراني مي کردند 
که مبادا با تغییر شــرایط قلم زمین بگذارم و من 
در دل اظهــار امیدواري مي کردم که او بیاید و من 

قلم زمین بگذارم، لااقل براي مدتي!
و او آمد...

خدا را شــاکرم که دوســالي اســت ســالگرد 
ازدواجمان را که امسال سي وهفتمینش را جشن 

مي گیریم، در کنار هم هستیم.
حالا دیگــر کمتر حس وحــال عاشقانه نوشــتن 
را دارم. شــاید این ســؤال پیش آید کــه آیا از میزان 
عشــقتان کم شده؟ آیا همه آن سروده ها و نوشته ها 
و گفته ها بر اثــر دوري بود؟ یا به قولي لوس بازي و 
بي مزگي بود؟ همســرجان که تازه برگشته بود به او 
مي گفتم باید کلي صدقه بدهیــم براي پایداري این 
عشق که عده اي براي زوالش دست به دعا هستند. او 

مي خندید و مي گفت: آرزو به دلشان مي ماند.
در این نوشــتار کوتاه به تاریخ ششم بهمن ۹۶ 

خواســتم به همــه عزیزاني که مانند من عشــق 
را معجــزه عصر حاضــر و شــفابخش دردهاي 
لازم  نتیجــه  در  و  روزگار  ایــن  عجیب وغریــب 
مي دانند، اطمینان دهم که عاشقانه ها پابرجاست 

و پابرجا مي ماند به یاري حق.
و تنها دیوار حائل ما «مردم» هستند. چه کنیم 

که آنان را هم عاشقانه دوست مي داریم.
و همه مان عاشــقانه «وطن عزیز» را دوســت 
مي داریــم و مادرانه و پدرانــه دردش را به جان 
مي خریم و ذره اي از خاکش را در تصرف دشــمن 

برنمي تابیم.
روزهایي که حال «ایران»مان خوب نباشــد، ما 
هم ناخوشــیم و عاشــقي از یادمان مي رود. بعد 
فوري یادمان مي آید که حضرت عشــق ما را براي 
ساختن همین وطن وصال داد، اگرچه با استخوان 
خویش. پس شــکر نعمت به جاي مي آوریم و باز 

هم از عشق مي سراییم... .
زنده باد عشق/ زنده باد ایمان/ زنده باد ایران.

زنده باد عشق،  زنده باد ایران
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